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معرفی
»نظرية كوانتوم همه چيز است، به همة پرسش ها 
به دست  بينشي  و  مي دهد  پاسخ  حيات  دربارة 
بينديشيم.«  حيات  مورد  در  چطور  كه  مي دهد 
هو۱ متخصص ژنتيك است كه   ـوان  اين گفتة مائه 
اخيراً در آوريل سال ۲۰۱۶ در گذشته است. او كه 
به دليل نظريات افراطي اش عليه مهندسي ژنتيك و 
نئوداروينيسيم مشهور است، ده كتاب نوشته است 

كه معروف ترين آن ها عبارت انداز:

محمدرضاخوشبينخوشنظر

كليدواژهها:حيات، شرودينگر، همدوسي كوانتومي، جاز کوانتومی.

é The Rainbow and the Worm, The Physics 
of Organisms

é Genetic Engineering: Dream or 
Nightmare?

é Living with the Fluid Genome
é Linving Rainbow H2O

مائــه ـ وان هــو در 12 نوامبــر ســال 1941 در 
هنگ كنگ به دنيا آمد؛ نخست به مدرسة چيني ها 
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و سپس به مدرسه اي انگليسي زبان رفت كه توسط 
راهباني ايتاليايي اداره مي شــد. در همان جا بود كه 
از منتقدان نظام آموزشــي غرب شد. او گفته است 
كه »آموزش غربي مي كوشــد شما را دو تكه كند: 
معلم و متعلم، ناظر و مورد مشاهده، يا كنترل كننده 
و تحت كنترل. در حالي كه زندگي چنين نيســت. 
زندگي، خودانگيخته و آزاد است، و همه چيز براساس 
ارتباطات متقابل كار مي كنــد.« خودش مي گويد 
از همان زمان برآن شــده که با هر نظرية مرسوم و 

جاافتاده اي درهر شاخة علمي به ستيز درآيد. 
او ســپس وارد دانشگاه هنگ كنگ شد و در آنجا 
نخست زيست شناسي و ســپس در دورة دكتري، 
بيوشــيمي خواند. او خود در اين مورد چنين گفته 
اســت: »گزافــه نمي گويم؛ خــودم به تنهايي همة 
چيزهايي را كه دوســت داشــتم دربارة آن بدانم، 
آموختم... به اين دليل در دورة دكتري بيوشــيمي 
خواندم كه از يكي از دوســتانم نقل قولي از آلبرت 
ســنت گيورگي2 ـ پدر علم بيوشــيمي ـ شــنيده 
بودم مبني بر اينكه حيــات بين دو تراز انرژي يك 
الكترون قرار دارد. انديشيدم اين يك شعر ناب است 
و همين مرا برانگيخت تا بدانم »حيات يعني چه؟« 
بنابراين، بيوشيمي خواندم با اين تصور كه پاسخ اين 
ســؤال را در آنجا خواهم يافت؛ اما به عكس، آن را 
علمي ملا ل آور يافتم، چراكه به تفكيك و جداسازي 
همه چيز مي پرداخت، بي آنكه چيزي راجع به حيات 
بگويد.« او پس از پايان دورة دكتري در سال 1967 
يك فلوشيپ پسا دكترا از دانشگاه كاليفرنيا در سن 
ديا گو دريافت كرد و آنجا بود كه حوزة مطالعاتي خود 
را تغيير داد و شــروع به ستيز با نئوداروينيست ها و 

روش تجزيه گراي3 نگريستن به چيزها كرد.

دارونيسمجدید
»زيست شناسي چيزي راجع به حيات موجودات زنده 
و اينكه چه چيزي موجب حيات مي شود نمي گويد. 
من به خصوص از نئوداروينيســم منزجر شدم، زيرا 
ملال انگيزترين نظريه اي است كه مدعي است همه چيز 
را مي توان بــا مزيت انتخابي و رقابــت توضيح داد. 
نئوداروينيسم به كلّ شيمي،  فيزيك، رياضي، و در واقع 
كلية علوم بي اعتناست؛ حتي به فيزيولوژي نياز نداريد 
اگر همه چيز را بتوانيد بر حسب مزيت انتخابي و يك 
ژن براي هر خصوصيت توضيح دهيد. من زمان زيادي 
را صرف نقد نئوداروينيسم كردم تا اينكه بالاخره از پا 

افتادم و خسته شدم.« 

برانگيختگیعمومی
او با چند دانشمند برجسته ديدار كرد و چيزهاي 
زيادي از آن ها آموخت و كوشيد به اين پرسش پاسخ 
دهد كه »حيات چيســت؟« آنــگاه كتابي راجع به 
فيزيك موجودات زنده نوشت؛ برخلاف بيوفيزيك 
كه عمدتاً به ساختار موجودات بي جان و روش  هاي 
فيزيكي توصيــف آن ها مي پــردازد، اين کتاب به 
فيزيکی که در موجودات زنده جاری و ساری است 
توجه می کنــد. افراد زيادي بر او تأثير گذاشــتند. 
نخستين آن ها فريتز پاپ4 فيزيكدان كوانتومي بود كه 
به مطالعة گسيل نور از موجودات زنده مي پرداخت. 
وقتي براي نخستين بار او را ديد، حتي يك كلمه هم 
از حرف هــاي او را نفهميد،  به خصوص كه از چيزي 
به نام همدوسي ]همبســتگي[ كوانتومي5 صحبت 
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مي كرد. »احســاس كردم اين خيلي مهم اســت و 
تصميم گرفتم تا آنجا كه ممكن اســت راجع به آن 
بياموزم.« دومين كسي كه بيشترين تأثير را روي او 
گذاشت هربرت فروليش6بود. فروليش يك فيزيكدان 

متخصص حالت جامد بود. 
»فروليش بسيار مشتاق بود بداند كه چرا موجودات 
زنده اين قدر به امواج الكترومغناطيسي و ميكروموج ها 
 ـمانند ميدان حاصل از خطوط  در شدت بسيار پايين 
 ـحساس اند. او نظريه اي  انتقال برق و گوشي هاي موبايل 
موسوم به »برانگيختگي هاي همدوس« داشت كه به 
همدوسي كوانتومي مربوط مي شد، زيرا او موجودات 
زنده را مانند يك سيستم حالت جامد در نظر مي گرفت. 
نظرية او اين بود كه ياختة زنده مانند كيسه اي از آب با 
آنزيم هاي حل شده در محلولي رقيق نيست. در واقع، 
كل ياخته پر شده  اســت از مولكول ها و اندامك ها و 
بسيار شبيه به يك ابزار حالت جامد است. اگر چنين 
سيستمي را با انرژي مناسب پمپ كنيد،  درست مانند 
يك ليزر حالت جامد عمل مي كند.« او به كمك همسر 
رياضيدانش پيتر ساندرس7 شروع به فهميدن گفته هاي 
فروليش كرد. سپس در يك دورة چند ساله با فريتز پاپ 
كار كرد و از او چيزهاي زيادي راجع به نظرية كوانتوم 
آموخت. »او آموزگار بســيار خوبي بود و من سرانجام 
چيزهايي از او آموختم كه شايد اصلًا او قصد آموختن 
آن ها را نداشت. من واقعاً مديون او هستم.« پس از اين، 
رو به آموختن ترموديناميك آورد و از كنت دنبرا8 بسيار 
آموخت. او به خاطر تعدادي از كتاب هاي درخشــان 
خود دربارة ترموديناميك عدم تعادل بســيار مشهور 
بود. مهم ترين آن ها بــراي وان هو كتاب نحيفي به نام 
ترموديناميك حالت پايدار9 بود. »من بسيار سعادتمند 
بودم كه تا زمان بازنشستگي دنبرا،  مدام با او در تماس 
بودم. او آموزگاري بسيار بلندنظر بود. من كار او را ادامه 

دادم و او تا آخر عمر بهترين دوست من باقي ماند.«
 اروين شرودينگر بزرگ نيز بر او تأثيرگذار بود. البته 
نه خود او، بلكه كتابي از او به نام »حيات چيست10«؟ 

كه براي او به شدت الهام بخش بود.

رنگينکمانوکرم
اين ها برخي از كســاني بودند كه او را در نوشتن 

كتاب معروف
 The Rainbow and the worm, The Physics
of Organisms تأثير گذاشــتند. ايــن كتاب براي 
نخســتين بار در سال 1993 چاپ شــد. در آنجا او 
براي نخستين بار همدوســي كوانتومي را به جد در 
توضيح موجودات زنده به كار برد. اين ويراســت به 

شــدت تحت تأثير كتاب اروين شرودينگر بود. او در 
ويراست دوم كتاب در سال 1998 كوشيد از زير ساية 

شرودينگر بيرون آيد.
چيز قابل توجه در مورد كتاب شرودينگر اين بود 
كه او آن را پيش از تكوين فيزيك حالت جامد نوشته 
بود، يعني پيش از آنكه ترانزيستور اختراع شود. اغلب 
 DNA اين كتاب را به اين دليل مي شناسند كه در آن
را به صورت مادة ژنتيك معرفي كرده بود؛ اما اين فقط 
نيمي از آن كتاب بود. نيم ديگر آن به همدوســي 
كوانتومــي در موجودات زنــده مي پرداخت، يعني 
همان مسيرپژوهشي كه مائه ـ وان هو پي گرفت. مائه 
ـ وان هو پيش از ويراست دوم كتابِ خود به بينشي 
واقعي از نظرية ترموديناميك موجودات زنده رسيد 
كه آن را در ويراست ســال 1998 كتاب وارد كرد 
و سپس در ويراست ســال 2008 وسعت بخشيد. 
درحالي كه در ابتدا كســي همدوسي كوانتومي در 
ســامانه هاي زيســتي را باور نمي كرد، ولي اكنون 
همدوسي كوانتومي در فتوسنتز امري پذيرفته شده 
است. به اعتقاد مائه ـ وان هو اين همدوسي كوانتومي 
اســت كه به يك موجود حيات مي بخشد. او از واژة 
»جاز كوانتومي11« براي توصيف اين همدوســي يا 
همبســتگي كوانتومي استفاده كرده است. پيش از 
آنكه او اين واژه را بسازد، در پي يك آزمايش جالب 
به چنين همبســتگي اي پي برده بود. او لارو مگس 
سركه را زير يك ميكروسكوپ نوري قطبنده، از آن 
نوعي كه زمين شناسان براي تحليل بلورهاي سنگي 
به كار مي برند،  قرار داد و به يك كشف شگفت انگيز 
رسيد. »اين يكي از قوي ترين تجربه هاي زيباشناختي 
عمرم بود. من واقعاً در پي چيز ديگري مي گشــتم. 
در پي يك نظم مولكولي بودم،  اما باورم نمي شد به 
چنين چيز هيجان انگيزي برسم.« او به رنگين كمان 
درخشاني از رنگ ها دست يافت كه نام كتاب خود را 
نيز از آن گرفته اســت. اين دليلي بر اين مدعا است 
كه همة مولكول ها به طوری همدوس )همبسته( با 
يكديگر حركت مي كنند و ميكروسكوپ نوري اين 

همدوسي پويا )ناايستا( را آشكار كرده است. 

پيریوناهمدوسی
ظاهراً آب موجود در موجودات زنده مســئول اين 
همدوســي اســت، زيرا آب موجب انعطاف پذيري 
پروتئين ها و ساير ماكرومولكول ها مي شود؛ به طوري 
كه آن ها مي توانند به طوری همدوس )همبسته( با 
يكديگر حركت كنند. همان طور كه گفتيم واژة جاز 

هدفعلم
تعييناعتبار
نظریههاي
موجودو
تدریس
نظریههاي
درستبه
دانشآموزان
نيست
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پينوشتها

1.Mae.Wan Ho
2. Albert St. Gyorgi
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4.Fritz Pop 
5. Quantum Coherence
6. Herbert Frolich
7. Peter Sandere
8. Kenneth Denbergh
9. Thermodynamics of the Steady State.
10. What is Life?
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منابع

1. عمدة مطالب اين مقاله از وبگاه
دربــارة   )www.i-sis.org.UK( Science in Socity  
 Mae-Wan Ho و گفت و گــو بــا Quantum Jazz biology

اخذ شده است.

كوانتومي براي توصيف اين همدوسی در موجودات 
زنده به كار رفته است. يك گروه جاز بزرگ متشكل 
از نوازنده هــاي مختلف را تصور كنيد، از ســازهاي 
بسيار كوچك تا ساز هاي بسيار بزرگ، كه بسامدهاي 
مختلــف را مي نوازند و با اين وجود همنوا و همگام 
هســتند و ريتم دلنوازي دارند. يــك موجود زنده 
براي همة بســامدهاي همزمان كوك شــده است. 
»وقتي يك دستگاه همدوس كوانتومي كامل داشته 
باشيم، هرگز پير نخواهيم شد و هرگز نخواهيم مرد؛ 
اما ما پير مي شــويم و مي ميريــم... چيزهايي مثل 
انديشــه ها يا احساســات ما بر اين همدوسي تأثير 
مي گذارند و وقتي از لحاظ احساســي مثلًا عصباني 
يا برافروخته مي شويم، بلافاصله در فعاليت ريتميك 
دستگاه هاي مختلف بدن تأثير مي گذارد و با تجمع 

اين ناهمدوسي ها، انسان پير مي شود.« 
مائه ـ وان هو در جايي گفته است كه علم كاوشي 
براي عميق ترين فهم از سرشــت طبيعت اســت. 
هدف علم تعيين اعتبار نظريه هاي موجود و تدريس 
نظريه هاي درســت به دانش آموزان نيســت. از اين 
لحاظ او معتقد است بخشي از علم در جهت درستي 
حركت نمي كند. »محاسبات كوانتومي و ابررسانش 
دماي بــالا از جمله چيزهايي اســت كه مي توانند 
زيست شناسي را تغيير دهند. زيست شناسي كنوني 
يك نظرية ماشيني است. پزشكي از آن بدتر است. 

من به شدت نگران اين داروها هستم.
 من خيلي با همسرم سر وكله زدم تا او را از خوردن 
داروهايش باز دارم. اين داروها اثرات جانبي بسياري 
دارند كه اغلب بر منافعشان مي چربد، زيرا پزشكي 
همچنان مبتني بر همان انديشه هاي ماشيني است. 
ژنتيك مولكول از همه بدتر اســت. من چندســال 
 Living with the Fluid پيش كتابي تحت عنــوان
Genome نوشتم و در آن توضيح دادم كه مهندسي 
ژنتيك به اين دليل بد است كه همدوسي كوانتومي 
را ـ كــه در تمام موجودات زنده جاري اســت. ـ در 
نظر نمي گيرد. اگر شما به ســازوكار مولكولي نگاه 
كنيد، مثال واضح تري از لاماركيسم نمي يابيد. تجربه 
مي تواند ژن ها را نشــانه گذاري كند و تغيير دهد و 
اين تأثير مي تواند به فعل بعدي منتقل شــود. اين 
كل چيزي اســت كه از تحقيقات ژنتيك مولكولي 
به دســت مي آيد. پزشــكي كنونی بيماري ها را با 
مولكول ها توصيف مي كند. در حالي كه در بدن شما 
تريليون تريليون سلول وجود دارد. هر تك سلول درهر 
لحظه متقاوت اســت چطور شما مي توانيد اميدوار 

باشيد كه بيماري ها را با تمركز بر يك تك مولكول 
درمان كنيد. مولكول ها در كل شبكه عمل مي كنند 
و براســاس رفتار آن ها كل دستگاه تغيير مي كند.« 
مثال هاي زيادي وجود دارد. مثلًا در ســال 2006 
شش جوان در انگلستان داوطلب شدند كه به آن ها 
دارويي آزمايشي براي مقابله با سرطان خون تزريق 
شــود. هر شش تاي آن ها دچار آسيب هاي شديدي 
شدند و آن دارو )داروي TGN1412( كه يك پادتن 
ساخته شده از يك تك ياخته بود بلافاصله جمع شد. 
مثال ديگر واكنش آنفولانزاي خوكي است كه به قول 
هو از خود اين آنفولانزا خطرناك تر است.  مائه ـ وان 
وان هو ـ كه اكنون بايد از او با عنوان   ـ به اعتقاد مائه 
زنده ياد ياد كرد ـ پژوهش هاي پزشكي بدون در نظر 

گرفتن آثار كوانتومي راه به جايي نخواهد برد.

واكسن
آنفلوآنزاي

خوكي
ازخود

آنفلونزاي
خوكي

خطرناكتر
است
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